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صائب تبریزی

 

سیل را گنج شمارد دل ویرانه ما

برق را تنگ در آغوش کشد دانه ما

از دل و چشم بود شیشه و پیمانه ما

نه فلک موج حبابی است ز میخانه ما

دو جهان در نظر ما دو صف مژگان است

نور حل کرده بود باده میخانه ما

شکوه در مشرب ما سوخته جانان کفرست

شمع داغ است ز خاموشی پروانه ما

زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم

بر رخ سیل گشاده است در خانه ما

مهره گل پی بازیچه اطفال خوش است

دل صد پاره بود سبحه صد دانه ما

روزگاری است که در دیر مغان می ریزد

آب بر دست سبو، گریه مستانه ما

نسبت سیل به این خانه و مهتاب یکی است

دشمن از دوست نداند دل دیوانه ما

عیش در کلبه ما بی سرو پایان فرش است

می رود رو به قفا سیل ز ویرانه ما

گردبادی شود و دامن صحرا گیرد

گر به دیوار فتد سایه دیوانه ما

تیره روزیم ولی شب همه شب می سوزد

شمع کافوری مهتاب به ویرانه ما

پرده گوش اگر بال سمندر گردد

تب کند از اثر گرمی افسانه ما

روی در دامن صحرای جنون آورده است

کعبه از حسن خداداد صنم خانه ما

نیست در عالم انصاف عزیزی صائب

آشنایی که شود معنی بیگانه ما

  محمد بهبودی نیا
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 سفر به ژاپن امروز و فرنگِ قدیم
نگاهی به 2 کتاب سفرنامه که یکی در دنیای امروز می‌گذرد و دیگری به دوران مظفرالدین شاه قاجار برمی‌گردد

ستاره منوچهری- در طــول تاریخ ادبیات، 
سفرنامه‌ها همیشه از آثــار خواندنی و جذاب 
بوده‌اند. سفرنامه‌ها نکات بکر و دست اولی از 
شهرها و کشورهای مختلف در اختیار خواننده 
می‌گذارند و خواننده هم بی‌‌آن‌که رنج سفر را به 
جان بخرد، سفر می‌کند. سفرنامه‌نویسی در ایران 
روزگــار درازی را پشت سر گذاشته و در روزگار 
امروز هم نویسندگان متعددی سفرنامه‌هایشان 
را به چاپ می‌رسانند. امسال دو کتاب در قالب 
سفرنامه منتشر شد که در ادامه قصد داریم به 

معرفی آن‌ها بپردازیم.

»دو دستی« ژاپنیِ ضابطیان      ▪
منصور ضابطیان را در دوره‌ای با »رادیو هفت« 
می‌شناختیم. او حالا بیشتر از برنامه‌سازی، 
سفر می‌کند و دیده‌ها و شنیده‌هایش از شهرها و 
کشورهای مختلف را به چاپ می‌رساند. ضابطیان 
که پیش از ایــن، سفرنامه‌های »بی‌زمستان«، 

»چای نعنا«، »سباستین«، »سه رنگ«، »مارک دو 
پلو«، »مارک و پلو«، »موآ« و »نوشابه زرد« را به چاپ 
رسانده ‌است، امسال روایت سفرش به کشور ژاپن 
را نوشته که »دو دستی« نام دارد. این سفرنامه 
را نشر مون منتشر کرده که در مدت کوتاهی به 
چاپ شانزدهم رسیده ‌است. سفرنامه »دو دستی« 
شامل تمامی شهرهای ژاپن نمی‌شود و مقاصد 
نویسنده در این کشور، شهرهای توکیو، یوکوهاما، 
کیوتو، اوساکا، کوبه، نارا و هیروشیما بوده و او 
شرحی از حضورش در این شهرها را به‌عنوان 
سفرنامه‌نویس نوشته است. براساس گفته‌های 
نویسنده، »دو دستی« نتیجه مشاهدات شخصی 
ضابطیان و شنیدن روایت ژاپنی‌ها و خارجی‌هایی‌ 
است که در روزهای اقامت او در ژاپن ملاقات کرده 
است. ضابطیان درباره کتاب گفته که نوشته‌های 
او هیچ مبنای آماری و تحقیقاتی ندارد و نمی‌تواند 

مورد استناد علمی قرار بگیرد.

بریده‌ای از کتاب »دو دستی«      ▪
»عروس و داماد و همراهان وارد معبد می‌شوند 
و مقابل محراب کفش‌هایشان را درمی‌آورند. 
عروس کفش‌های لــژدار بلندی دارد که قدش 
را بلندتر از آن چه هست نشان می‌دهد و داماد 
هــم، یک جفت صندل سفیدرنگ به پا کرده 
اســت. حالا که کفش‌هایشان را درمــی‌آورنــد، 
جــوراب‌هــای سفیدشان بیش‌ازپیش به چشم 
مــی‌آیــد. اکنون مهمان‌ها دو بخش شده‌اند. 
خانواده درجه‌ اول عروس کنار او روی محراب 
می‌نشینند و روبه‌رویشان داماد و خانواده‌اش قرار 
می‌گیرند. اعضای درجه‌ دو و دوستان و جوان‌ترها 
هم روی نیمکت‌هایی که پایین محراب چیده شده 

نشسته‌اند. برای این که غریبه‌ای وارد نشود، در هر 
ورودی معبد نوار قرمزی گذاشته‌اند که یعنی ورود 
ممنوع. به یکی از خانم‌های برگزارکننده می‌گویم 
که دوست دارم بروم داخل و روی نیمکت بنشینم 
و قول می‌دهم که هیچ مزاحمتی ایجاد نکنم، اما 
او می‌گوید که مهمان‌ها برنامه‌ریزی شده‌اند و 
جا برای کس دیگری نیست. اما من می‌بینم که 
جا هست؛ درعین‌حال به او حق می‌دهم. تفکر و 
عادت ژاپنی برای اتفاقی که در لحظه می‌افتد، 
هیچ راه‌حلی ندارد. همه‌چیز باید برنامه‌ریزی 

شود«.

سوغاتی از سفر مظفرالدین شاه به فرنگ      ▪
نشر اطــراف، یکی از ناشران فعال در انتشار 
سفرنامه‌های قدیمی و تاریخی است و پیش 
از این، سفرنامه خواندنی »چادر کردیم رفتیم 

تماشا« را که روایت سفر زنی از خاندان قاجار 
به عتبات عالیات است، منتشر کرده‌ بود. این 
ناشر امسال هم سفرنامه تاریخی »حظ کردیم 
و افسوس خوردیم« را به چاپ رسانده‌ است. 
این کتاب سفرنامه‌ای است مربوط به دوران 
سلطنت مظفرالدین ‌شاه قاجار از دو جوان به 
نام‌های میرزا حسن ‌خان مستوفی‌الممالک 
همراه  که  معیرالممالک  خــان  دوستعلی  و 
پادشاه به فرنگ رفته‌اند. این دو جوان دنیای 
تازه کشف‌شده خود را در دو سوی دفترچه‌ای 
چرمی به رنگ مشکی نوشتند. این دفترچه در 
اسناد به‌جامانده از خاندان معیرالممالک پیدا 
شده است و پدرام خسرونژاد و فاطمه معزی 
این اسناد را گردآوری و منتشر کرده‌اند. کتاب 
»حظ کردیم و افسوس خوردیم« به چاپ دوم 

رسیده‌ است.

ادبی

هنری

چند روز پیش بود که با چند نفر از نوجوانان 
دهــه هشتاد و دهــه نــودی به صــورت اتفاقی 
درباره قصه گویی و قصه هم کلام شدیم. فضای 
گفت و گوی جدی بیشتر از یکی دو دقیقه طول 
نکشید و در جواب این که قصه‌های رادیویی و 
تلویزیونی را دنبال می‌کنید پاسخ منفی دادند 
و در نهایت نامی از قصه گوهای برجسته این 
روزها را در خاطر نداشتند. هر چند نمی‌توان 
ــاره قوت و ضعف هنر  بــرای نتیجه گیری درب
قصه گویی به جامعه آمــاری کوچک استناد 
کرد اما این موضوع در دهه شصت و هفتاد 
متفاوت‌تر بــود. هرچند ورود فناوری جدید 
را مــی‌تــوان یکی از عوامل اصلی کم شدن 
مخاطبان رادیو و تلویزیون بدانیم اما با کنار 
بازهم شاهد ضعف  این معضلات  گذاشتن 
هنر قصه گویی در این روزگــار هستیم. دهه 
شصت و هفتاد را می‌توان عصر طلایی رادیو و 
تلویزیون ایران  دانست، آن روزهای پرخاطره 
قصه گویی های جذاب ذهن و دل مخاطبان 
را به سمت خــود جلب مــی‌کــرد. بهرام شاه 
محمدلو یا همان آقای حکایتی در برنامه‌های 
مختلف از جمله زیر گنبد کبود با صدا و لحن 
خاصش در قصه گویی، بچه‌ها را پای تلویزیون 
می‌کشاند، عمو راستگو که روحانی خنده رویی 
بود هم قصه‌های مختلفی را با نقاشی‌های 
جذابی که روی یک تخته کوچک می‌کشید 
به مخاطبانش که کودکان و نوجوانان بودند، 
هدیه مــی‌داد، ظهرهای کشدار و داغ جمعه 
را هم محمدرضا سرشار با صدای ماندگارش 
بــرای همه کودکان و نوجوانان دهه شصت 
و هفتاد، دوست داشتنی‌تر می‌کرد وگیتی 
خامنه مجری محبوب تلویزیون برای کودکان 
و نوجوانان خاطره می ساخت و شب‌ها مریم 
نشیبا بود که با اجــرای شب بخیر کوچولو از 
طریق امواج رادیو برای بچه‌ها قصه می‌گفت. 
ــرای صمیمی او به شکلی بــود که بیشتر  اج
بچه‌هایی که به صدایش گوش می‌دادند این 
احساس را داشتند که مادری مهربان بالای 
سرشان نشسته و با صدای دوست داشتنی‌اش 

برای آن ها قصه می‌گوید.
همه این برنامه‌ها علاوه بر سرگرم کردن 

مخاطبان به انتقال ارزش‌ها، آگاهی و 
فرهنگ کمک می‌کردند اما با گذشت 
زمان و ظهور رسانه‌های دیجیتال، این 
هنر داستانی کهن، کم رنگ شد و جای 
خود را به فرمت‌های جدید و کوتاه‌مدت 

داد. هر چند امروز همچنان مسئولان 

صداوسیما سعی دارند با تولید برنامه‌های قصه 
محور مخاطبانی را جذب کنند اما در این میان 
ضعف‌های مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود 
این برنامه‌ها از استقبال آن چنانی برخوردار 
نبوده و به عبارتی روشن با شکست مواجه شود. 
احیای هنر قصه گویی های جذاب در رادیو و 
تلویزیون مستلزم بازگشت به اصول بنیادین 
داستان‌پردازی، پرورش نسل جدید نویسندگان 
و توجه به ارزش‌هــای فرهنگی اســت. تنها از 
این طریق می‌توان به بازسازی ارتباط عمیق با 
مخاطبان و انتقال پیام‌ها و ارزش‌های ماندگار 
پرداخت. در غیر این صورت، این هنر داستانی 
کهن در لایه‌های تاریک فراموشی خواهد رفت.

برای بررسی دلایل افول دوران قصه 
گویی های جذاب در صداوسیما 

شناسی  آســیــب  همچنین  و 
وضعیت کنونی ایــن هنر در 
کشور با محمدرضا سرشار، 
ــی و  ــ نــویــســنــده، منتقد ادب

راوی شناخته شده قصه‌های 
شنیدنی کشورمان به گفت وگو 

پرداخته‌ایم که در ادامه گوشه‌ای از آن 
را می‌خوانید.

چرا امروز دیگر در رادیو و تلویزیون مانند       ▪
دهه 60 و 70 خبری از برنامه‌های قصه‌محور 

نیست؟
ــوال بــایــد مقدمه‌ای  ــرای پــاســخ بــه ایــن سـ بـ
نسبتاً طــولانــی را بــیــان کــنــم. قصه جــذاب 
همیشه مخاطب را با خود همراه کــرده، چه 
ــی، چــه ســریــال و چه  ــوی در برنامه‌های رادی
ــو و  ــره ما با یکدیگر. رادی گفت‌وگوهای روزم
که  مجریانی  کمبود  بــا  ــواره  ــم ه تلویزیون 
قــادر به خوانش درســت شعر و قصه باشند، 
روبه رو بوده‌اند. قبل از انقلاب، در رادیو افرادی 
فعالیت داشتند که شعرخوانی اصولی و درست 
را بلد بودند به عنوان مثال یکی از آن‌ها در برنامه 

»گل‌ها« به اجرای برنامه می‌پرداخت.
خوانش درست شعر و قصه کار بسیار سختی 
اســت تا جایی که حتی بعضی از شاعران، 
شعر قدما را خوب نمی‌خوانند. در برنامه‌های 

رادیویی، ما زمانی شاهد موفقیت یک برنامه با 
محوریت قصه‌گویی هستیم که مجری علاوه بر 
صدای خوب، قادر به صحیح‌خوانی شعر و قصه 
باشد که این صحیح‌خوانی خودش مقوله‌ای 

طولانی است.

دست به قلم بودن قصه گوها تا چه حد می‌تواند       ▪
در موفقیت این قبیل برنامه‌ها مؤثر باشد؟

اتفاقاً یکی از نکات دیگری که رمز موفقیت 
نکته  همین  شــده  ما  قصه‌گوهای  از  بعضی 
است. آن‌ها خودشان دست به قلم هستند و 
علاوه بر آشنایی با اصول قصه‌گویی و فنون 
داستان‌نویسی، خودشان هم نویسنده‌های 
خوبی هستند. تــفــاوت میان اجــرای 
داستان توسط یک داستان‌نویس 
و یک فــرد معمولی بسیار زیاد 
است. در حال حاضر در صدا و 
سیمای ما به ندرت مجری‌هایی 
ــدای خوبی  ــم صـ ــه ه ــم ک ــ داری
داشته باشند و هم بتوانند داستان 
را خوب اجــرا کنند. این مجری‌ها 
هنوز روح ادبیات را نمی‌شناسند و از جنس 
ادبیات نیستند. به همین دلیل نمی‌توانند با 
متن رابطه برقرار کنند. وقتی قصه‌گو نتواند 
با متن، رابطه‌ای صمیمی برقرار کند، او و متن 
مانند دو غریبه روبه روی هم قرار می‌گیرند و 
قصه‌گو فقط کلمات را به زبان می‌آورد و قادر 
ما  نیست.  کلمات  عاطفه  و  حس  انتقال  به 
باید به این نکته مهم توجه کنیم که هر کلمه 
حقی دارد، هر کلمه بار عاطفی و انرژی خاص 
خودش را دارد. کلمات دارای سایه‌روشن‌ها 
و هاله‌هایی در اطـــراف خــودشــان هستند. 
گاهی یک کلمه در جملات مختلف حالت‌های 
متفاوتی به خودش می‌گیرد و با توجه به تمام 
مــواردی که به آن‌هــا اشــاره شد، باید کلمه را 

بشناسیم و متفاوت اجرا کنیم.

پس در متن یک داستان ما باید در اصل       ▪
تک‌تک کلمات را اجرا کنیم؟

بله دقیقاً. در متن یک داســتــان ما باید در 
اصل تک‌تک کلمات را اجرا کنیم، نه جمله 
به جمله و سطر به سطر آن 
را. من زمانی که »قصه 
دیگر  یا  و  جمعه«  ظهر 
قصه‌محور  برنامه‌های 
ــو یا تلویزیونی را  رادی
ــردم،  ــی‌ک ــرا م اجـ
برنامه  از  قــبــل 
بـــرای تک‌تک 
کـــلـــمـــات، 
ین  قیق‌تر د
نوع اجرای 
کلمه را در 

جمله پیدا می‌کردم. البته در این میان تعدادی 
از کلمات هم باید خیلی معمولی و به سادگی 
در قالب یک جمله بیان می‌شد. در هنرهای 
دیگر مانند دوبله نیز باید به همین شکل عمل 
کنیم اما در این فضا هم ما با آسیب‌هایی ازجمله 
ــه رو  ــودن دوبــلــور با روح کلمات روب غریبه ب
هستیم. برای تولید یک اثر شنیدنی در قالب 
قصه‌گویی، دوبله و حتی خوانندگی، هنرمندی 
قادر  باید  می‌کند  فعالیت  عرصه  آن  در  که 
به برقراری ارتباط با کلمات باشد و به تعبیر 
داستان‌گوها، هنرمند این حوزه باید متن را 
از آن خود کند و بعد از این مرحله است که 

می‌تواند آن متن را درست و اصولی اجرا کند.

هم اکنون نبود قصه‌گوی خوب باعث دوری       ▪
برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی قصه‌محور شده 

یا عوامل دیگری در این زمینه دخیل است؟
قصه‌گوی خوب هست ولی تعداد آن‌ها بسیار 
کم اســت. ما نیاز به پــرورش اصولی قصه‌گو 
داریم. اگرچه نزدیک به 20 سال، جشنواره 
قصه‌گویی توسط کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان برگزار می‌شود و به تازگی نهاد 
برگزار  را  جــشــنــواره‌ای  چنین  کتابخانه‌ها 
کرده، اما کشف این استعدادها باید به صورت 

هدفمندتری دنبال شود.

علاقه‌مندان به این حوزه چگونه می‌توانند       ▪
به یک قصه‌گوی موفق تبدیل شوند؟

هنر، یک مهارت است. قصه‌گویی هم از این 
مهیا  با  مهارتی  هر  نیست.  مستثنا  موضوع 
کردن زمینه‌های آن قابل آموختن است. امکان 
ندارد فردی در یک رشته هنری تلاش کند و در 
آن رشته که به آن علاقه‌مند است موفق نشود. 
البته در این میان باید به نکته‌ای مهم اشاره کنم 
و آن هم این است که برای آموختن هر هنر باید 
علوم مربوط به آن را با دقت فراگرفت. تمرین، 
تمرین، تمرین، راز موفقیت هر هنر است. این 
ــه‌دار  تمرین و پشتکار در هر هنری باید ادام
و هر روزه باشد. یک خواننده حرفه‌ای اگر 
هر روز تمرین نداشته باشد، بی‌تردید موفق 
نمی‌شود. قصه‌گو هم همزمان با یادگیری 

فنون قصه‌گویی باید هر روز تمرین کند.

و سخن پایانی      ▪
سخن پایانی بنده با مسئولان است و آن هم 
این است که ما آموزش را نباید تعطیل کنیم. 
در هنرهایی مانند قصه‌گویی نیاز به ابــزار و 
موسیقی  و  سینما  مثل  چنانی  آن  امکانات 
نیست، پس هر جایی می‌تواند پایگاهی برای 
ــوزش این‌گونه هنرها باشد. باید به این  آم
موضوع اهتمام زیادی داشته باشیم تا این هنر 
دوست‌داشتنی روز به روز شاهد شکوفایی 

بیشتری باشد.

 نوجوانان شاعر 
در مسیر قله ادبیات

ضیافت شاعرانه‌ای نوجوانان منتخب و عضو 
پـــرورش فکری  باشگاه استعدادیابی کــانــون 
کودکان و نوجوانان)قاف( و شاعران سرشناس 

کشور برگزار شد.
علیرضا قزوه شاعر در این نشست گفت: در ۱۸ 
سالگی خیلی از بزرگان عرصه شعر و شاعری 
رکورد زده‌اند. به‌جاست که شما بدانید در کجا 
ایستاده‌اید و باید به کجا بروید. ۱۸ سالگی برای 
خیلی از بزرگان امروز عرصه شعر و ادب جایگاه 
ــت. فخرالدین عــراقــی، احمد  ــوده اس مهمی ب
عزیزی، نظامی و خیلی دیگر از بزرگان؛ بزرگی 
خود را از ۱۸ سالگی شروع کرده اند، بنابراین 
۱۸ سالگی سن کمی نیست و باید در این سن 
کاملًا جدی باشید و بدانید که پیش از شما لیل و 

نهارهایی بوده‌اند.
این شاعر تصریح کرد: ایران سرزمینی است که 
همیشه شاعران بزرگی را در دل خود پرورش 
داده است. از اشکال‌های ما این است که به شما 
یاد داده‌ایم که دکلمه بگویید. باید از کلاسیک‌ها 
شروع کنیم و بدانیم در کجا ایستاده‌اید و بناست 
به کجا بروید. این جا درست مثل مسابقه‌ای است 
که همه می‌دانند و آنانی به خط پایان خواهند 
رسید که جدیت بیشتری داشته باشند و همه 
زندگی خود را بدوند، بنابراین اگر می‌خواهید 

بمانید باید همه زندگی خود را بدوید.
محمود اکرامی فر از دیگر شاعران شناخته‌شده 
کشور نیز با تاکید بر این‌که من کتاب قاف را 
خوانده‌ام، تصریح کرد: در این کتاب راهبردها، 
اهــداف و برنامه‌ها به‌درستی مشخص‌شده‌اند 
و رسیدن از شرایط موجود به شرایط مطلوب 
ــذاری و بــرنــامــه‌ریــزی‌شــده و  ــدف‌گ به‌خوبی ه
ابزارهای مناسبی برای رسیدن به این مهم در 

نظر گرفته‌شده است.
در پایان از ۱۲ نوجوان منتخب شاعر باشگاه قاف 
کانون با اعطای لوح، قدردانی و یک دیوان پروین 
اعتصامی نیز از سوی محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این نوجوانان 

اهدا شد.

انتشار ترجمه‌ای از نعلبندیان 
پس از ۵۲ سال

نمایشنامه »طلبکارها« 
ــت  ــ ــوس ــ ــه آگ ــ ــت ــ ــوش ــ ن
استریندبرگ با ترجمه 
بعد  نعلبندیان  عباس 
از 52 سال منتشر شد.

ــزارش ایــســنــا،  ــ ــ ــه گ بـ
ایـــن نــمــایــشــنــامــه در 
۹۶ صفحه و با قیمت 
ــزار تــومــان در  ۱۲۰ ه

انتشارات نریمان راهی بازار کتاب شده است.
این کتاب دومین ترجمه منتشرشده از عباس 
نعلبندیان توسط نشر نریمان در سال اخیر است.

نگاهی به میراث شعری شاملو 
در یک نشست

به  »نگاهی  نشست 
میراث شعری احمد 
مناسبت  به  شاملو« 
نــودونــهــمــیــن ســال 
ــر  ــاع ــن ش ــ ــد ایـ ــولـ تـ
ــود.  ــی‌ش ــزار م ــرگـ بـ
ــزارش ایسنا،  ــ ــه گ ب
بــیــســت و ســومــیــن 
نــشــســت کـــارگـــروه 

ادبیات انجمن ایران‌شناسی به  موضوع یاد شده 
اختصاص دارد که روز چهارشنبه، ۱۰ مرداد از 
ساعت ۱۷ در سالن حافظ خانه‌ اندیشمندان علوم 
انسانی برگزار خواهد شد. پروین سلاجقه، محمود 
معتقدی، کامیار عابدی، علیرضا بهنام، محمدرضا 
رهبریان و محمود جعفری دهقی سخنرانان این 
نشست هستند. احمد شاملو بیست‌ویکم آذرماه 
۱۳۰۴ در تهران به دنیا آمد. کتاب‌های »آهن‌ها و 
احساس«، »قطعنامه«، »آهنگ‌های فراموش‌شده«، 
»هوای تازه«، »باغ آینه«، »لحظه‌ها و همیشه«، »آیدا 
در آینه«، »آیدا، درخت، خنجر و خاطره«، »ققنوس 
در بــاران«، »مرثیه‌های خاک«، »شکفتن در مه«، 
»ابراهیم در آتش«، »دشنه در دیس«، »ترانه‌های 
کوچک غربت«، »مدایح بی‌صله« و »در آستانه« 
از جمله‌ آثار این شاعر هستند که بنیان‌گذار شعر 
سپید در ادبیات فارسی است. او دوم مردادماه 
۱۳۷۹ درگذشت و پیکرش در امام‌زاده طاهر کرج 

به خاک سپرده شد.

یادشان بخیر! قصه گوهای دوست داشتنی
 گفت و گوی خراسان با محمدرضا سرشار، نویسنده ،منتقد ادبی و قصه گوی خاطره ساز»قصه ظهر جمعه«

 درباره دلایل افول عصر طلایی قصه گویی در صداو سیما

معرفی کتاب

ناگهان شعر

شبیه‌خوانی؛ الگویی برای 
پرفورمنس‌های معاصر

نشست پژوهشیِ »شبیه‌خوانی، الگویی برای 
در  مــرداد   ۶ شنبه  معاصر«،  پرفورمنس‌های 

تماشاخانه‌ ایرانشهر برگزار می‌شود.
به گزارش ایران تئاتر، نشست پژوهشی »شبیه‌ 
خوانی، الگویی برای پرفورمنس‌های معاصر«، 
علی  حضور  با  ایرانشهر و  تماشاخانه‌  توسط 
شمس، یاسمن خواجه‌ای، حسین‌ جمالی‌، ندا 
شاهرخی و نسیم ادبی، روز شنبه ۶ مرداد ساعت 
۱۸:۳۰ در سالن استاد ناظرزاده‌ کرمانی برگزار 

می‌شود.
گفتنی است تماشاخانه‌ ایرانشهر در نظر دارد 
در راستای پرداختن به هنر تعزیه‌ یا شبیه‌ خوانی 
که  ایــرانــی  نمایش  ــوع  ن اصیل‌ترین  به‌عنوان 
قرن‌هاست با فرهنگ عامه‌ مــردم ایــران پیوند‌ 
خورده است در این نشست چند تجربه‌ نمایشی 
معاصر را که از »تعزیه‌ ایرانی« الگو‌ گرفته‌اند، مورد 
بررسی قرار دهد.علاقه‌مندان می‌توانند‌ جهت 
تهیه‌ رایگان‌ بلیت‌های این رویداد به سایت تیوال 

مراجعه کنند.


